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 کیدهچ
است که در دهه های اخیر   آستانه گذری ؛ سازه ای 

توجه روز افزون قدم به عرصه پژوهشی گذاشته و 

پژوهش گران حوزه های شناختی، شخصیت، 

فراروانشناسی  و بالینی را به خود جلب کرده است. 

آستانه گذری به جریان مواد روانشناختی،  به درون 

شود و یا به عبارت و بیرون از هشیاری اطلاق می

است برای گذر  دیگر میل فرضی مواد روانشناختی

هوم سازی صورت گرفته از آستانه های هشیاری. مف

از آستانه گذری، آن را به مثابه فرایندی روانشناختی 

چون  نخ تسبیحی حوزه های گیرد که همدر نظر می

کند. مطالعات مرتبط هشیاری را به هم وصل می

مربوطه ارتباط مثبت این سازه با خلاقیت و آسیب 

اند؛ پذیری نسبت به اختلالات  روانی را نشان داده

ی که منجر به احیای  بحث جنون و نبوغ ارتباط

بر همین  فلاسفه در عرصه پژوهشی شده است.

 Abstract 
Transliminality, a construct has been 

introduced to academic and scientific 

research in the past decades attracting a 

growing attention in various fields, say, 

cognitive sciences, personality 

psychology, clinical psychology and 

parapsychology. Transliminality is “a 
hypothesized tendency for 

psychological material to cross (trans) 

thresholds (limines) into and out of 
consciousness .Conceptualizations of 

Transliminality describe this 

psychological process as “a thread” that 
ties relevant states of consciousness 

together. According to the findings of 

researches about creative transliminals , 

the correlations tended to be positive 

with transliminality, indicating more 

creativity and a greater vulnerability to 

mental illnesses. This correlation has 

revived the old controversy about 

madness and genius. According to this 

point, the main aim of this research with 

descriptive- review method was to 

collect the results of current valid 
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اساس ، پژوهش حاضر جهت معرفی جامع این سازه 

و همبسته های مهم آن، به بررسی مقالات مرتبط، با 

اتخاذ روشی توصیفی) از نوع مروری(، پرداخته 

است و در تلاش است تا با معرفی کامل تری از این 

، به بررسی رابطه خلاقیت و آسیب شناسی سازه

 روانی از این منظر بپردازد.

آستانه گذری، خلاقیت، آسیب  واژه های کلیدی:

 شناسی روانی، هشیاری.

studies on Transliminality and its 

correlated variables. The present 

research tended to investigate the 

relationship  between creativity and 

mental illness in the context of 

transliminality.  

 
Keywords: consciousness, 

transliminality, creativity, 

psychopathology 

 

 

 

 مقدمه
اصطلاحی فراگیر برای دسته ای از ابعاد اصلی تجربه شخصی ماست. در سال های  1هشیاری   

اند. به طور اخیر روش ها و فناوری های جدید، بینش چشمگیری از ماهیت هشیاری ارایه کرده

آشکار ساختن جزییات پیوند پدیده های مغزی ، تجارب ذهنی و  ویژه علم عصب شناسی به

فرایندهای شناختی پرداخته است. اثر این پیشرفت ها این بوده است که هشیاری نقش محوری 

در یکپارچه ساختن زمینه های مختلف روانشناسی و پیوند دادن آنها با پیشرفت های علم عصب 

 (.1390به نقل از آقابابایی و قربانی،   3،2003و فاربر 2شناسی پیدا کرد ) بنکس

نظریاتی که پیرامون مساله ناهشیار و آستانه مطرح شد به دنبال کارهای سایکوفیزیست 

ایجاد شد. این افراد به ارتباط بین محتوای هشیاری و محرک  19هایی مثل فخنر و وونت در قرن 

آستانه تحریک به »بود که به ( اولین کسی 1896ها علاقه مند بودند. به عنوان مثال، هربرت)

در دهه های اخیر تعریف هشیاری و ناهشیار اشاره کرد. « منظور فعال کردن سیستم حسی

دستخوش تغییرات زیادی گشته است؛ از انکار مطلق آن توسط رفتارگرایان افراطی تا طرفداری 

به  ناهشیارتا بی چون و چرای آن توسط رویکردهای روانپویشی.اما در سالهای اخیر تلاش شد 

بوته آزمایشات گذاشته شود و به مثابه پدیده ای شناختی مطالعه گردد. از این رو تغییراتی در 

کشف دوباره  .اصطلاحات پیشین صورت گرفت و از جنبه علمی تری به این پدیده پرداخته شد

ی و حافظه ناهشیاری توسط روانشناسی علمی مدرن با مقایسه فرایندهای ذهنی ارادی و غیر اراد

                                                           
1 Consciousness 
2 Banks 
3 Farber 
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آشکار و پنهان آغاز شد.از آن موقع تمایز آشکاروپنهان به حوزه های ادراک,یادگیری,و تفکر 

طرفداران رویکردهای شناختی از بسط پیدا کرد و مجموعاً ناهشیار شناختی را تشکیل دادند. 

روش  ادراک پنهان، افکارپنهان، یادگیری پنهان و حافظه پنهان صحبت کردند. البته انتقادات

شناختی زیادی از این مفاهیم شده است مبنی بر این که حوادث تا زمانی که هشیارانه مورد 

شناسایی و توجه قرار نگرفته باشد معنایی نخواهد داشت.ادراک نهان یا زیر آستانه ای را)البته 

ویس مفهوم ادراک پنهان دامنه ی وسیع تری دارد( می توان در آزمایش هایی مشاهده کرد. مثلا 

(بیماری را گزارش کرد که از آسیب گسترده قشر مخطط لوب پس سری رنج می 1986کرانز)

آگاه باشد به بعضی از محرک  دید،اما قادر بود بدون آن که خودبرد.این بیمار با آن که ظاهراً نمی

 های دیداری خوب پاسخ دهد.

یا فرایندهای نیمه هشیار است. منشا بسیاری از مواد موجود در هشیاری، در ناهشیار و         

مرز بین حالات مختلف هشیاری را برخی منبع تفاوت های فردی در شخصیت، شناخت و 

های اخیر علاقه پژوهشگران به نقش این مرز در کنند. در دههآسیب شناسی روانی عنوان می

(، در خلاقیت و حل 2000و همکاران، 1، گیر1997شکل گیری اختلالات روانی )آندریسن،

( و مطالعه آن در 2003و همکاران، 4، کارسون1995و همکاران،  3، باورز1997، 2مساله) باودن

، 1994قالب هشیاری تغییر یافته که با تجارب و باورهای پارانرمال همراه می شود) تالبورن،

مرز بین حالات مختلف هشیاری  گفته می شود در ( بیشتر شده است. این 1994تالبورن و دلین،

برخی از وضعیت ها باریک تر از حد معمول بوده و این مرز باریک می تواند از سویی موجب 

خلاقیت و ساخت محصولات بدیع شود و از سوی دیگر در قالب اختلالات روانی متجلی گردد. 

سفه عنوان می کنند و خلاقیت این مطالعات موجب احیای بحث جنون و نبوغ آن گونه که فلا

 و اختلالات روان آن طور که روانشناسی مدرن مطرح می کند، گشته است.

در برخی نظریه پردازی ها در خصوص ارتباط آسیب شناسی روانی و خلاقیت تلاش 

» شده است تا  با استفاده از مفاهیم آستانه، زیر آستانه و فوق آستانه این ارتباط روشن تر گردد: 

پیدا کنند، تا  قبل اینکه در هشیاری بالای آستانه ای تظاهر 5ایاد روانشناختی زیر آستانهمو

                                                           
1 Geyer 
2 Bowden 
3 Bowers 
4 Carson 
5 Subliminal 
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گردند؛ اگر این فرایند به شکل انفجاری و افراطی رخ دهد با درجاتی از آستانه نیرومند می

(، اما اگر این 1994، تالبورن و دلین،1979، 1رو خواهیم بود) فریتوضعیت روانپریشی روبه

در درجات ضعیف تر بازداری زدایی اتفاق افتد به شکل تولید محصولات برآمده از  حالت

کند. در ابتدا تصور می شد که مواد ناهشیار متجلی می شود  یا به عبارتی خلاقیت بروز پیدا می

روانشناختی از هشیاری زیر آستانه ای به سوی هشیاری فوق آستانه ای در جریان است )تالبورن 

( اما مطالعات بعدی این پیشنهاد را مطرح کردند که این جریان معکوس است و 9941و دلین، 

حتی ممکن است از محیط خارجی به هشیاری فوق آستانه ای در جربان باشد.) تالبورن، 

(. تالبورن و همکارانش انتقال افکار ناهشیار و محرک 1997، 3، دلین، فاکس و نافی2بارتموچی

ا مورد بررسی قرار داده و تفاوت های افراد را در میزان برخورداری خارجی به درون هشیاری ر

(. در واقع آستانه گذری به همان 2000نام نهادند) تالبورن و هوران، 4آستانه گذریاز این انتقال 

مرز باریک بین حالات مختلف هشیاری اشاره دارد؛ نوعی گذر سریع از زیر آستانه به فوق 

 آستانه.

شود و ،  به درون و بیرون از هشیاری اطلاق می5ذری به جریان مواد روانشناختیآستانه گ       

و  6است برای گذر از آستانه های هشیاری.)تالبورن به عبارتی میل فرضی مواد روانشناختی

(. در واقع آستانه گذری عامل زیربنایی هفت متغیر روانشناختی است که از تحلیل 7،2000هوران

، 11، فزونی حساسیت به لمس10، جذب9، تجربه عرفانی 8است: تفکر جادویی عاملی به دست آمده

های یاد شده، عامل . براساس پژوهش12تجارب مانیک، تفسیر رویا و گرایش به خیال پردازی

زیربنایی باورهای فراطبیعی، شخصیت خلاق، تجارب عرفانی،افسردگی مانیک، تفکر جادویی 

                                                           
1 Frith 
2 Bartemucci 
3 Noffi 
4 Transliminality  
5 Psychological Material 
6 Thalbourne 
7 Houran 
8 Magical ideation 
9 Mystic 
10 Absorption 
11 Hyperesthesia 
12 Fantasy proneness 

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 fr
oo

ye
sh

.ir
 a

t 1
4:

33
 +

04
30

 o
n 

T
ue

sd
ay

 A
pr

il 
30

th
 2

01
9

http://frooyesh.ir/article-1-739-fa.html


٩٩٩ 
 1397ماه  دی،  31شماره پیاپی  ، 10 رویش روان شناسی، سال هفتم، شماره

Rooyesh-e-Ravanshenasi, 7(10), 2018 

 

 
 

 

ارب عرفانی و باورهای فرا طبیعی، خلاقیت و آسیب آستانه گذری است که همچون یک نخ تج

 (.1،1994شناسی را به هم مرتبط می سازد)تالبورن و دلین

یک فرایند دو » ( به معنای 1909) 2نخستین بار توسط آشر و برت« آستانه گذری»ظاهرا         

« ای نمایان می سازد راهه و متقابل که مواد تله پاتیک  را بین دو ذهن زیر آستانه و بالای آستانه

را به « آستانه گذر» اصطلاح 3(. بعدها، هارولد راج2000به کار برده شد.) به نقل از تالبورن، 

منظور توصیف حالت یا حالتی مرزی در ذهن که منجر به بینش خلاقانه می گردد به کار برد. 

ز حیطه هشیاری طبق این تعریف آستانه گذری مانند یک مغناطیس فعال است که مواد خارج ا

(. در همین حال، 2000، به نقل از تالبورن، 1963را به دالان ذهن هوشیار جذب می کند)راج،

برد. وی ضمن ( اصطلاح تجربه های فرد آستانه گذر را به کار می1971) 4دونالد مک کینون

مواد تاکید بر جذب مواد خارج از هشیاری به درون هشیاری، به جذب مواد خارج از هشیاری و 

کینون موجود در هشیار به درون ناهشیاری اشاره می کند و آن را رابطه ای  متقابل می بیند. مک

کند:  مردم به طور گسترده ای در میزان روبه رو شدن با تکانه های برخاسته از لایه اشاره می

سط به های بدوی و ناهشیار شخصیت خود تفاوت دارند. در افرادی که میزان آستانه گذری متو

بالا باشد، این محتویات موجود در نیمه هشیار در هشیاری فوران کرده و به شکل تجاربی ظاهر 

پریشانه می شود که ما آنها را تحت عناوین معنوی، عرفانی و خلاقانه و در درجات شدیدتر روان

گونه ارائه می این تالبورن  تعریف اولیه آستانه گذری را. (182، ص 1991تالبورن، «)ی شناسیمم

 دهد:

گشودگی یا پذیرندگی نسبت به تکانه ها و تجاربی که منشا آنها در فرایندهای نیمه »
 «  هشیار و یا ناهشیار می باشد

فوق آستانه در نظر گرفته  -این مفهوم از آن زمان به بعد یک فرایند دوجانبه بین زیرآستانه      

آگاهانه( نقش معناداری در برانگیختن مواد روانشناختی  شد:  فرایندهای فوق آستانه ای ) یا

کنند به منظور اینکه این فرایند کند ایفا میناهشیار که به اشکال گوناگون خلاقیت تظاهر پبدا می

 دوجانبه بهتر توصیف شود تعریف آستانه گذری  به این صورت اصلاح شد:

                                                           
1 Delin 
2 Usher & Burt 
3 Rugg 
4 MacKinnon 
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زیر آستانه، فوق آستانه و احساس که از داشتن ظرفیت برای پدیده هایی چون خیال، فکر       

(. به عبارتی، 1997سرچشمه گرفته اند و آگاهی از آنها)تالبورن و همکاران،و محیط خارجی 

محیط خارجی یا  ناهشیاربه مواد روانشناختی است که از  1آستانه گذری حساسیت  شدید

، 4، تصویرسازی ذهنی3ازیگستره وسیعی از خیال پرد« 2مواد روانشناختی» سرچشمه می گیرند. 

 دهد. را پوشش می 6و ادراک 5عاطفه

 مبانی عصب شناختی 

گیجگاهی و  –از منظر عصب شناسی، آستانه گذری ناشی از ارتباط شدید مناطق کناری      

های روان فیزیولوژیکی طبق تبیین(. 2003قشرهای تداعی حسی است) تالبورن و همکاران،

ای که از آستانه گذری ارایه شد، دستگاه لیمبیک به عنوان منبع پدیده هایی چون تجارب اولیه

 ؛ دستگاهی که منابع اولیه(2001است)هوران و تالبورن ،روحی و ادراکات بصری شناسایی شده

سازد. این فرضیه برای پدیده هایی مثل تجارب دیداری وتوهمات و خطاهای ادراکی را فراهم می

با فرضیه ی پرسینگر که توهمات، خطاهای بصری و تجارب عرفانی ناشی از عملکر لوب 

 (. 2001است همسو می باشد) پرسینگر و کورن،  گیجگاهی

(به یافته هایی رسیدند مبنی بر اینکه  که در مغز  2001)8و براگر 7تالبورن، هوران، آلیاس

)نفوذ پذیری مرزها( موجود  11و سیالیت 10میزان بالایی از به هم پیوستگی 9افراد آستانه گذر

(، 2000مخصوصا آیتم های موجود در مقیاس تجدید نظر شده آستانه گذری) تالیورن، است.

دهند. از این های حسی را پیشنهاد می فزونی حساسیت بین ساختارهای لیمبیک و کرتکس

دیدگاه می توان پیش بینی کرد که افراد با درجات بالاتری از آستانه گذری، نابه هنجاری های 

؛ وضعیتی که یک محرک حسی در یک 12ادراکی تجربه خواهند کرد. به عنوان مثال، حس آمیزی

                                                           
1 Hypersensivity 
2 Psychological material 
3 Imagery 
4 Ideation 
5 Affect 
6 Perception 
7 Alias  
8 Brugger 
9 Transliminal 
00 interconnectedness 
11 Fluidity 
22 Synesthesia 
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ه طور معمول با محرک حسی زمان، دو نوع پاسخ حسی ایجاد میکند: تجربه حسی اولیه که ب

مرتبط است و تجربه حسی دیگری که مرتبط با محرک حسی دیگری است و به طور غیرقابل 

انتظاری ایجاد می شود.) به عنوان مثال دیدن یک رنگ هنگام گوش دادن به موسیقی() مارکز، 

مناطق مجاور ی افزایش اتصال بین در نتیجه ( ذکر می کند که حس آمیزی2000آبراهام )(. 2000

 گذری است.احتمالی آستانه نتیجهتوان گفت، حس آمیزی می مخ است. بنابراین

-(فرضیه مبنی بر نقش لوب گیجگاهی در پدیدآیی آستانه2001تالبورن و همکاران)  

نفر از جمعیت  115گذری در دو مطالعه همبستگی مورد بررسی قرار دادند. در مطالعه اول 

( در این مطالعه 1997لعه جذب شرکت کردند)تالبورن و همکاران، عمومی استرالیا در مطا

به دست آمد که معنادار بود و در مطالعه دوم  47/0همبستگی بین آستانه گذری و حس آمیزی  

آمیزی گذری پاسخ دادن.و این ارتباط بین حسدانشجوی روانشناسی به مقیاس اصلی آستانه 242

.( این ارتباط شاهد دیگری است مبنی بر اینکه /57ست آمد)گذری مجدداً  بالا به دو آستانه

 .آستانه گذری در اثر  ناپایداری  لوب گیجگاهی پدید می آید

( حاکی از همبستگی بالای این 2008در همین خصوص، پژوهش جدیدتری)تالبورن و مالتبی،

یم نرم قطعه است. نااستواری گیجگاهی یا علا 1سازه با اسکیزوتایپی و نااستواری گیجگاهی

( آن را منشا تجارب فراطبیعی، ازجمله 1990) 2گیجگاهی پدیده ای است که ماکارک و پرسینگر

دانند. همبستگی بالای آستانه گذری و نااستواری گیجگاهی را در حمایت از تجارب عرفانی می

تالبورن گذری با پردازش مهار نشده لوب گیجگاهی مرتبط است) دانند که آستانهاین فرضیه می

 (.2003، تالبورن و همکاران،2000و هوران،

و هوران ،وایزمن  (2002( ،هوران و همکاران )2001طبق مطالعات تالبورن و هوران )           

، مسخ شخصیت، ادراکات  3حضور احساسافراد آستانه گذر تجاربی از قبیل  (2003و تالبورن )

، تلپاتی و ادراک 4هایی چون تناسخداشته و به پدیدهدهلیزی و بویایی غیرمعمول   -شنیداری

فراحسی اعتقاد دارند. این افراد غالباً به مفاهیم سنگین و عمیق علاقه مندند، گاهی دچار درجا 

شوند، دارای علایم عجیب و بالقوه روانپریشانه، رگه های هایپومانیک ماندگی و پرنویسی می

                                                           
1 Lability 
2 Persinger 
3 sense of presence 

4 reincarnation 
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٢٢٢       
 جنون یا نبوغ!آستانه گذری: شمشیری دولبه 

Trans liminality: A double-edged sword Madness or creativity! 

 

 
 

مچنین این افراد دارای باورهای مذهبی ند. هدهیهستند و مشخصات حرکتی لیمبیک نشان م

هستند. همه این علایم نشانگر ادغام افکار و احساسات و تجارب حسی  محافظه کارانه

است)فزونی ارتباط بین ساختارهای لیمبیک گیجگاه و قشرهای ارتباطی حسی ( نوعی فرایند 

(. 2001بورن و همکاران ،شبه حس آمیزی که فرض می شود زیربنای آستانه گذری است )تال

شود:  نکته جالب توجه شباهت علایمی است که در افراد دچار صرع لوب گیجگاهی نیز دیده می

علاقه بیش از حد به مطالب فلسفی ، تعصبات مذهبی ، پرنویسی، حاشیه پردازی، علایم مانیا و 

 (. 2010گاهاً روانپریشی) کاپلان و سادوک،

 همبسته های آستانه گذری 

تجارب ماوراء طبیعه و عرفانی، اند که  آستانه گذری بالا، شواهد پژوهشی نشان داده      

بالا،   2، تفکر جادویی، جذب1تجارب مانیای مختصر و گذرا، های شخصیتی خلاقرگه

گرایش به خیال پردازی، فزونی حساسیت به محرک های حسی، نگرش مثبت  نسبت به 

، 3،1986) برنشتاین و پوتناممتغیرهای تجزیههم چنین با  را به دنبال دارد. تفسیر رویا 

بعد روانپریشی  واسکیزوتایپی ( ، 1981، 4) لانای و اسلیداحتمال ابتلا به توهم( ، 1988ریلی،

(، 1981، 5هارالدسونگرایش به مطالعه درباره مذاهب شرقی) ( ، 1991)آیزنک و آیزنک، آیزنک

(، تجارب روشن معنوی یا مذهبی 1996، ) تالبورن باور به زندگی پس از مرگ

نیز دارای همبستگی های  (1998) تالبورن و بست، تجارب دپرسیو(، 1981)هلرالدسون،

  معناداری بوده است.

( ، قوی ترین همبسته های آستانه گذری عبارت اند 2001براساس مطالعات تالبورن و همکاران)

 از: 

) مفهوم مرز باریک و کلفت، به معنای میزان جداشدگی)مرزبندی کلفت(  6مرزهای باریک -1

در برابر میزان مرتبط بودن) مرزهای باریک( بین مجموعه عملکردها و فرایندهای روانی 

 (r =66/0( سنجیده می شود)1991است(  که  توسط مقیاس مرز هارتمن ) 

                                                           
1 Fleeting 
2 absoption 
3 Bernestein & Putnam 
4 Launay & Slade 
5 Haraldson 
6 Thin boundries 
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خرده مقیاس های سیاهه ی که  تحت عنوان تجارب غیرمعمول از  مقیاس اسکیزو تایپی -2

( سنجیده می 2005، 2و ویت 1آکسفورد) تالبورن، کئوگ -تجارب و احساسات لیورپول

 (r=78/0شود)

که با سیاهه فلسفه شخصی )پرسینگر،   علایم گزارش شده ناپایداری لوب گیجگاهی -3 

ن فرض کرد (. این همبستگی ها آن قدر معنادار هستند که بتواr=70/0( سنجیده می شود)1984

باشد.)  ungatednessهمه آنها  یک چیز را می سنجند که آن می تواند اتصال بین نورونی یا 

 ( 2001تالبورن، هوران، آلیاس و براگر، 

( افرادی که به تجارب ماوراطبیعه اعتقاد بیشتری 1995براساس مطالعه تالبورن و فرنچ)       

نمرات بالاتری در مقیاس های مانیک دپرسیو و تفکر جادویی و اسکیزوتایپی کسب می دارند 

 کنند.

سرکوب گری)  -بر اساس شواهد پژوهشی، هیچ ارتباط معناداری بین این سازه با  حساس سازی

( حاصل 1965(  و هوش) راون،1974(،  خلاقیت کلامی )تورنس، 1963بایرن، بری و نلسون،

 نشده است.  

جموع، نمرات پایین آستانه گذری با سخت رویی، وظیفه شناسی و نمره های بالای در م

(، خلاقیت، تجارب ماورایی و 2009آن با انتزاعی بودن و گشودگی به تغییر)هوران وهمکاران، 

(و 2003( حساسیت به محرک های دیداری  وشنیداری) هوران و همکاران،2000معنوی)تالبورن،

 ( همبستگی دارد.2005یرمجاز) تالبورن و هوران،مصرف بیشتر داروهای غ

 آستانه گذری و خلاقیت

ای نوظهور در عرصه پژوهشی است اما بررسی خلاقیت در اگرچه آستانه گذری سازه 

پرتو تجارب ناهشیار و میزان دسترسی فرد هنرمند به این ناهشیاری از قدمت بیشتری برخوردار 

خلاقیت هنرمند گفته شده است که  وی با جمع آوری تجربیات عنوان مثال، درباره به  است.

ی برگزیدن و سازمان دادن  و فشردن اندیشه ها و افکارش قادر وسیلهخودآگاه و ناخودآگاه به

                                                           
1 Keorgh 
2 Witt 
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۴۴۴       
 جنون یا نبوغ!آستانه گذری: شمشیری دولبه 

Trans liminality: A double-edged sword Madness or creativity! 

 

 
 

 3و هربارت 2، شلینگ 1شوپنهاور 19است محصولات و عقاید جدیدی خلق کند. در اوائل قرن 

نویسندگان خلاق  فروید نیز در مقاله ن رابطه نزدیک دارد.اعلام کردند خلاقیت با ناخوداگاه انسا

کند که یک میل شدید به جایگزین ساختن دنیای ناخشنود و ( بیان می1908)4و خیال پردازی

دهد. و در واقع های خلاقانه سوق میی واقعیت  با دنیال خیال فرد را به فعالیتغیر ارضا کننده

به منظور ارضاع امیال ارضای نشده ناهشیار؛ به عبارتی فرافکنی امیال و خلاقیت  موقعیتی است 

 (. 1908سوی آینده در قالب هنر )فروید،تکانه های ارضا نشده گذشته و حال حاضر به

با توجه به تعاریف ارائه شده از آستانه گذری؛ گشودگی و پذیرندگی نسبت به تکانه و 

یمه هشیار است و میل فرضی مواد روانشناختی برای گذر از تجاربی که منشا آنها ناهشیار و یا ن

ارضا امیال ارضا نشده ناهشیار » آستانه و تعریف مکتب روان تحلیل گری از خلاقیت به صورت

توان نوعی ارتباط بین این دو سازه در پرتو هشیاری ، می«در قالب هنر و محصولات جامعه پسند

زاویه نوعی انتقال محتویات بین زیر آستانه و بالای  خلاقیت را می توان از اینمتصور شد. 

آستانه در جریان هشیاری تعریف کرد. به عبارتی افراد دارای آستانه گذری بالا تعداد بیشتری از 

انواع داده های مناطق زیر آستانه ای را تجربه می کنند و می توان انتظار داشت افرادی با درجات 

دارای فوران جریان هشیاری از نیمه هشیار و ناهشیار به سوی  متوسط تا بالای آستانه گذری،

هشیاری باشند و منتج به تجاربی گردند که تحت عناوین روحی، عرفانی و خلاقانه شناخته 

 (2005شوند)دلبرته و ترسولدی،می

در ادامه به بررسی اجمالی مطالعات علمی صورت گرفته در حوزه آستانه گذری و 

 شود . خلاقیت پرداخته می

 اند، عبارتند از :پژوهش هایی که آستانه گذری را در رابطه با خلاقیت مورد بررسی قرار داده

(  1990) 7و واتکینز 6، پریور 5کلاریج (، همسو با مطالعه1994یافته های تالبورن و دلین) -1

بر روی نویسندگان برجسته و خلاقی که تجارب روانپریشی داشتند، حکایت از این داشت 

                                                           
1 Schopenhauer 
2 Schelling 
3 Herbart 
4 Creative writers & Daydreaming 
5 Claridge 
6 Prior 
7 Watkins 
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ه شخصیت خلاق  به طور معنادار و مثبتی با تجارب پارانرمال، عرفانی و تفکر جادویی ک

 و تاریخچه  تجارب شبه مانیک و افسردگی  در ارتباط است. 

(  نمرات آستانه گذری با خلاقیت دارای ارتباط مثبت و 2000براساس یافته های تالبورن) -2

اشی بیشترین همبستگی را با آستانه است و از بین فعالیت های هنری نق 41/0 معنادار

 گذری دارد.

گذری بالاتر، گرم تر، خلاق تر ، خیال ( افراد با آستانه1999و تالبورن) 1طی مطالعه استورم  -3

پرداز تر ، پذیراتر، روشنفکر تر  ، بصیرتمند تر و با قید و بندهایی کمتر هستند. کمتر 

 عمل می کنند. همنوایی کرده و بیشتر بر اساس انگیزه و غریزه

اند نشان مطالعاتی که  گروه افراد خلاق را با گروهی که کمتر خلاق بودند مقایسه کرده -4

کنند) برش، پاولیس، دادند این افراد در مقیاس تجارب غیرمعمول نمرات بالاتری کسب می

 (.2001و همکاران،  3؛ او رایلی2،2006همسلی و کر

که خلاقیت و همبسته قوی آن، اسکیزوتایپی،  (متذکر می شوند2011) 4مک فرسون و کلی      

هردو متغیرهایی هستند که به عاملی زیر بنایی مرتبطند: آستانه گذری. مغشوش شدن مرزهای 

شود، منجر به بروز خلاقیت و فرایندهای انتزاعی ادراکی که در بیماران اسکیزوفرنی مشاهده می

امعمولی می تواند باشد که به نظر می رسد گردد. این اغتشاش مرزها مسئول تجارب ندر هنر می

، به نقل از مک فرسون و 1994، جیمز،5،1979پایه و اساس باورهای دینی افراد است) هاردی

 ( و این اغتشاش مرزها شبیه چیزی است که به مرزهای باریک تعبیر می شود و در2011کلی،

گاهی از افراد خلاق می به همین دلیل است که  است.گذری مطرح شدهعصب شناسی آستانه

گویی ناگهان به من الهام شد چه چیزی  بنویسم، چه چیزی نقاشی کنم، چه قطعه » شنویم که 

مرزهای باریک بین حالات مختلف هشیاری نوعی گذر سریع بین هشیار، ....« آهنگی بسازم و 

آن که به طور کند، در نتیجه فرد قبل از نیمه هشیار، ناهشیار و حتی محیط خارجی فراهم می

کامل محرک ها را ادراک کند در تولید محصولات خلاقانه از آنها بهره مند می شود، یا به عبارتی 

 داند بی آنکه بداند!می

                                                           
1 Storm 
2 Burch, Pavelis,Hemseley & Corr 
3 O’Raily 
4 Mac Pherson & Kelly 
5 Hardy 
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 جنون یا نبوغ!آستانه گذری: شمشیری دولبه 

Trans liminality: A double-edged sword Madness or creativity! 

 

 
 

دهد که آستانه گذری با انواع به خصوصی از ( هشدار می2000وجود، تالبورن)با این 

(،این مقیاس اگرچه با 2000)خلاقیت همبسته است و نه همه انواع آن. طبق پژوهش تالبورن

همبستگی  1بارون -مقیاس شخصیت خلاق همبسته بود اما با مقیاس تجدید نظر شده هنر ولش

-توان گفت، در برخی از انواع خلاقیت نوعی مولفه های شبه آستانهنداشت. بر این اساس می

تر از همه در این اند بیشگذری نمره بالایی کسب کردهگذری وجود دارد. افرادی که در آستانه

رسد ؛ چه آن که پیشتر کنند: همیشه به ذهن من ایده های جدیدی میآیتم نمره بالایی کسب می

گفته شد آستانه گذری همچون مغناطیس فعال عمل می کند و مدام ایده ها را به دالان ذهن 

 جذب می کند.

ستانه گذری مشاهده مینکته جالب توجه پاتولوژی مشترکی است که در خلاقیت و آ          

( آستانه گذری بالا با تروماهای دوره کودکی رابطه مثبتی 2003شود؛ بر اساس مطالعات تالبورن)

( خیال پردازی و گرایش به فعالیت خلاقانه 1908دارد از سوی دیگر برخی نظریه پردازان) فروید،

ا واقعیت عینی در نظر را ناشی از تروماهای دوره کودکی و جایگرین ساختن موقعیت خیالی ب

شناسی خلاقیت ، مساله ای است که از دیرباز ذهن اندیشمندان و دانشمندان را اند. سببگرفته

به خود مشغول کرده است. از زمان قدیم فرضیاتی راجع به طبیعت هنرمند و خلاقیت هنری وی 

با بیماری های موجود بوده است.این فرضیات معتقد به وجود رابطه ای بین خلاقیت و نبوغ 

روانی بوده اند. در حقیقت رابطه بین نبوغ و جنون حداقل دوهزار سال است که مورد بررسی 

قرار گرفته است.ارسطو خلاقیت را با صرع، ملانکولی وافسردگی مرتبط می دانست. ) 

 (.  برخی از اندیشمندان مانند آیزنک خلاقیت را نتیجه یک فرایند پاتولوژیک1373پورافکاری، 

و یک فرایند شخصیتی غیرمعمول می دانند. وی بر این نظر است که رگه ی روانپریشی بیش تر 

(.  در برخی پژوهش ها نیز 1995،1993از هر متغیر دیگری با خلاقیت مرتبط است )آیزنک، 

، 1993( و هیپومانیا )جامیسون، 2،2006ی برخی اختلالات بالینی مانند اسکیزوتایپی)نتلرابطه

( با خلاقیت موردبررسی قرار گرفته است.که نتایج آنها تا حدی با 2008و همکاران،فرنهام 

گذری فرضیات پیشین اندیشمندانی چون ارسطو مطابقت دارد و مطرح شدن سازه ای چون آستانه

گذارد. همانطور که در ادامه ذکر خواهد شد، رابطه مثبت بر همین رابطه تا حدی صحه می

                                                           
1 Welch-Barron 
2 Nettle 
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آستانه گذری نیز مشاهده  یت و اختلالاتی چون اسکیزوتایپی و مانیا، درمشاهده شده بین خلاق

 .شده است

 آستانه گذری و اختلالات روانی

گذری بر سلامت روان حکایت مطالعات صورت گرفته در غرب  از تاثیر مخرب آستانه         

دارد. نتایج مطالعات تالبورن بر ارتباط بین افسردگی با آستانه گذری و تجربیات فراطبیعی اشاره 

 1دودک -( ، سافر1998های مطالعات استورم و تالبورن)افته(. ی2004و  1994دارند) تالبورن،

 ( حاکی از  ارتباط بین آستانه گذری بالا و اضطراب هستند.2010( و کلی)2008)

فانتزی بافی و تفکر جادویی)تالبورن ارتباط این سازه با باورهای ماورایی، گرایش به   

(، 1997، 3، دلین، فاکس و نوفی2( ، آسیب شناختی روانی )تالبورن، بارتموچی1999و دلین،

(، اسکیزوتایپی)همبسته قوی 2005مصرف داروهای غیرمجاز)تالبورن و هوران، 

تالبورن و (، روانپریشی) 5،2012(، روان رنجوری)ون کمپن2010و همکاران،  4خلاقیت()داگنال

( مشهود است. در نمونه ایرانی 1999(، تجارب مانیک و افسردگی)تالبورن و دلین،1997همکاران،

نیز ارتباط این سازه با ملاک های سلامت روان)رضایتمندی از زندگی و افسردگی و اضطراب(  

 (1390ایرانیان منفی به دست آمد)آقابابایی، قربانی ، خدابخش،

( بحث آستانه گذرهای شاد و ناشاد مورد 2005البورن و هوران)هم چنین در مطالعه ت 

بررسی قرار گرفت. آستانه گذرهای شاد کسانی هستند که گرچه آستانه گذری بالایی دارند اما 

های آسیب شناختی روانی  برخوردار نیستند. آنها به این نتیجه دست یافتند که افراد از نشانه

انه گذرهای شاد به مصرف داروهای غیرمجاز رو می آورند. این ناشاد آستانه گذر بیشتر از آست

(، تحت عنوان اسکیزوتایپ های شاد 1999و کلاریجف) 6شبیه مفهومی است که مک کرری

تواند همان دریای استعاری جوزف کمپل باشد : اند. از این منظر، آستانه گذری میمطرح کرده

دن هستند که عارف با شنا کردن درآن لذت می اسکیزو فرن ها در همان دریایی در حال غرق ش

 (.2005برد) به نقل از تالبورن و هوران،

                                                           
1 Soffer-Dudek 
2 Bartemucci 
3 Noffi 
4 Dagnall 
5 Van campen 
6 McCreery  
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گذر ممکن است بین وضعیت های هیجانی در حال نوسان بر این اساس، افراد آستانه  

 2000باشند و احتمالا نقطه یا مرزی وجود دارد که آستانه گذری از منشا خلاقیت)تالبورن،

کند. به عبارتی گذر ن  به عدم کارآمدی و به عنوان نقص شناختی تغییر می( و سازنده بود2001،

مانند همان اسکیزوفرنی و عرفان جوزف کمپل، به دو شاخه  ،از آستانه گذری سالم به ناسالم 

های اختلال»رسد: گذر از رفتار آشفته به رفتار نرمال و بالعکس. پدیده ای که تحت عنوان می

( 2005، به نقل از تالبورن و هوران،1987کی و میلتون،، مک1977، 1سکی و گل) مک «پویا

« اختلال های پویا» گذری الگوهایی شبیه به الگوهای مشاهده شده در شود و آستانهشناخته می

 دهد.را نشان می

 2 مقیاس آستانه گذری

تجدید نظر شده آستانه گذری مقیاس « آستانه گذری» تالبورن و همکارانش برای سنجش        

( این مقیاس تک عاملی، دامنه زیربنایی 2000را ارائه کرده اند.) لانگ،  تالبورن، هوران و استورم ،

هفت بعد ظاهرا متفاوت روانشناختی را می سنجد: فزونی حساسیت، تجربه مانیک یا هیپومانیک، 

نه( به تفسیر رویا، تجربه گرایش به خیال پردازی، جذب، نگرش مثبت) و شاید وسواس گو

گویه دارد. البته در مقیاس تجدید  29( 1998عرفانی و تفکر سحر آمیز. مقیاس اصلی) تالبورن،

گویه آن نمره گذاری می شوند.) گویه های   17نظر شده آن تنها 

( باقی گویه ها برای قرار دادن پاسخ دهنده 29،26،25،22،21،20،19،18،16،13،12،9،8،5،4،3،2

بافت ضروری است. این اقدام با روش تحلیل راش به دست آمده است،که چینش گویه ها در 

بازآزمون آن پس از  -و پایایی آزمون 85/0را محاسبه می کند.  همسانی درونی این مقیاس  

(نحوه پاسخ دهی به 2000به دست آمده است)هوران، تالبورن و لانگه، 82/0پنجاه روز برابر با 

 ت درست/ نادرست می باشد. گویه ها به صور

 

 

 نتیجه گیری

این مقاله مروری بر این تلاش بود تا در عین معرفی نسبتا جامع آستانه گذری، دو وضعیت      

به ظاهر پارادوکسیکال خلاقیت و اختلالات روان را با استفاده از این سازه به هم مرتبط سازد. 

                                                           
1 Mackey & Glass 
2 The Revised Transliminality Scale 
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مقاله مورد بررسی قرار گرفتند: مقالاتی که به معرفی آستانه گذری،  40به همین منظور حدود 

زار سنجش آن و همبسته های آن می پردازند و  مقالاتی که خلاقیت در پرتو آسیب شناسی اب

روانی را هدف قرار داده اند. نخست آستانه گذری به عنوان مفهومی مرتبط با هشیاری و از این 

منظر مورد بحث قرار گرفت و تلاش شد تا زمینه های عصب شناختی این سازه مورد بررسی 

س همبسته های این سازه که مهم ترین آن خلاقیت و اختلالات روانی هستند، قرار گیرد. سپ

 عنوان شد. 

مقاله در حوزه خلاقیت، آسیب شناسی روانی و آستانه گذری نشان  40مطالعه مروری این        

داد که آنچه  تحت عنوان جنون و نبوغ در عرصه فلسفی و پژوهشی مطرح گشته است می تواند 

 ه باشد: آستانه گذری.دو روی یک پدید

دهد و از طرفی به عبارتی، آستانه گذری دو روی دارد: از طرفی خلاقیت فرد را افزایش می       

)تالبورن و هوران،  1با رفتارهایی پاتولوژیک مانند مصرف مواد و رفتارهای خود تخریب گرانه

یزوتایپی)داگنال و ( و اسک1999( و برخی اختلالات مانند مانیا)تالبورن و دلین،2005

( رابطه مثبت دارد. در همین حال خلاقیت نیز تا حدی با برخی از  اختلالات 2010همکاران،

؛ 2006و همکاران، 2روان به ویژه با طیف اختلالات خلقی و اسکیزوتایپی در ارتباط است)برش 

 (. 1993جامیسون،  5،2006، نتل1995،1993، آیزنک، 2008، 4و فرنهام 3بیتی

به بیان دیگر، شواهد پژوهشی حاکی از آن است که افراد آستانه گذر ممکن است بین           

وضعیت های هیجانی در حال نوسان باشند و احتمالا نقطه  یا مرزی وجود دارد که آستانه گذری 

( و سازنده بودن  به منبعی برای عدم کارآمدی و حتی 2001، 2000از منشا خلاقیت )تالبورن،

ص شناختی مبدل شود. این الگو تا حدی مشابه الگویی است که در برخی اختلالات نوعی نق

شود به ویژه اختلالات طیف دو قطبی و شخصیت های مرزی. به این معنا که مشاهده می

اختلالات روانی همچون یک رودخانه ای هستند که یک سوی آن خشکی و سختی و سوی 

که از آن به اختلالات پویا  تعبیر می شود. از این ( ،وضعیتی 1392دیگر آشوب است) قربانی،

منظر فرد آستانه گذر نیازمند نوعی  نیروی انسجام بخش است، نوعی مکانیزم که وحدت روانی 

                                                           
1 Self-destructive behaviors 
2 Burch 
3 Batey 
4 Furnham 
5 Nettle 

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 fr
oo

ye
sh

.ir
 a

t 1
4:

33
 +

04
30

 o
n 

T
ue

sd
ay

 A
pr

il 
30

th
 2

01
9

http://frooyesh.ir/article-1-739-fa.html


٠٠٠       
 جنون یا نبوغ!آستانه گذری: شمشیری دولبه 
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( به منظور بررسی 1395. در همین خصوص در پژوهشی که نگارنده)این افراد را فراهم آورد

تباط خلاقیت، آستانه گذری و سلامت نقش خودشناسی و سایر فرایندهای خودتنظیمی در ار

روان بر روی دانشجویان هنر و مهندسی انجام داده، مشخص شد خودشناسی انسجامی می تواند 

نقش این نیروی انسجام بخش را ایفا کند. خودشناسی به همراه سایر فرایندهای خودتنظیمی به  

تا در عین حفظ این خلاقیت و کند فرد آستانه گذر که از خلاقیت بالا برخوردار است کمک می

چه بسا افزایش آن از سلامت روان نیز برخوردار باشد. طبق یافته های این پژوهش رابطه جنون 

و نبوغی که پیشتر فلاسفه و محققین بر آن قائل بودند می توانند از تبعات وضعیتی باشند که 

 آستانه گذری نام گرفته است.

مساله غیر علمی پنداشتن سازه ای است که ماهیتاً قدمت  نکته ای که در آخر باید متذکر شد،     

زیادی در عرصه روانشناسی دارد. اگرچه مفاهیم زیر آستانه و فوق آستانه مفاهیم علمی با پشتوانه 

در ادبیات « آستانه گذری» پژوهشی و تجربی فراوان هستند اما کماکان سازه مرتبط با این مفاهیم 

راب ندارد و چه بسا در ذیل کلید واژه پارا سایکولوژی یا فرا روانشناسی علمی محلی از اع

روانشناسی بیشتر عنوان شود. مرور مقالات مرتبط به این حوزه در عین حال که به دنبال روشن 

تر شدن ارتباط خلاقیت و آسیب شناسی بوده بر این تلاش بوده است تا با معرفی جامع تر این 

 جهه علمی آستانه گذری صحه بگذارد.سازه به پژوهشگران ایرانی بر و

  هاپیشنهاد
نظر به شواهد پژوهشی مبنی بر ارتباط بین سوء مصرف مواد و آستانه گذری و سوء مصرف مواد و      

خلاقیت، پیشنهاد می گردد مصرف مواد به عنوان متغیر وارد پژوهش های آتی گردد تا نقش  آن در ارتباط 

 روشن تر شود.آستانه گذری، خلاقیت و سلامت روان 

گردد، با توجه به ارتباط نسبتاً قوی آستانه گذری و خلاقیت و به منظور روشن تر شدن پیشنهاد می     

های عصب شناسی در خلاقیت و آستانه گذری ، از آزمایشات تجربی  که میزان آستانه گذری را مولفه

یی که ادراک زیر استانه ای و فوق می سنجند، استفاده شود و تنها به خودسنجی ها اکتفا نشود. آزمایش ها

 آستانه ای را مورد بررسی قرار می دهند.

با توجه به شباهت های مشاهده شده بین افراد با  آستانه گذری بالا و  افراد مبتلا به صرع لوب      

مورد بررسی قرار گیجگاهی، پیشنهاد می گردد خلاقیت و آستانه گذری در افراد مبتلا به این نوع صرع  

 گیرد.

 منابع
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 جنون یا نبوغ!آستانه گذری: شمشیری دولبه 

Trans liminality: A double-edged sword Madness or creativity! 
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